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راه تجربه

نجمـه‌موسـوی‌زاده| تکان خـوردن پر�م هـای سـه رن� کشـور 
در ت�لـ� نـور سـبز رن� گنبد سـبز جلـوه دیگـری دارد. زنـان در 
یک سـو و مردان در سـوی دیگر میدان ایسـتاده اند و همراه با 
صدای بلندگو شعارهای حماسی سر می دهند. در گوشه ای از 
میدان هم موکبی برپا شده است تا به دست شرکت کنندگان 

در اجتماع مردمی، �ای و شـربت بدهد.
بیـش از نود  شـب اسـت کـه اهالـی و کسـبه محلـه سرشـور در 
میـدان گنبـد سـبز حضور دارند تا بگویند راه رهبر شـهید ادامه 

دارد و آن هـا همچنـان پـای آرمان های ن�ام ایسـتاده اند.

کتاب تا تقدیر از ۲۰ معلم از برپای� نمایشگاه
مسـئول بسـی� بانـوان مسـجد امام صـادق)ع(، جـزو اولیـن 
افـرادی  بـوده  کـه پیشـنهاد تجمـع در میـدان گنبـد سـبز را داده 
اسـت. او می گویـد: بانـوان بسـیجی پایـگاه امام رضـا)ع( مسـجد 
امام صادق)ع( بعد از شهادت قائد امت اسامی تصمیم گرفتند 
در محله سرشـور مطابق بسـیاری از نقاط شـهر برای حمایت از 

آرمان هـای نظـام جمع شـوند.
مریـم فاتحـی می افزایـد: روزهـای اول تعدادمـان کمتـر بـود اما 
بعـد از چند شـب وقتی اهالی و کسـبه ما را در میـدان می دیدند،

خودجـوش به جمعیـت می پیوسـتند. کم کم پرچم ها رسـید و 
موکبـی برپا شـد تا پذیرایی نیز داشـته باشـیم.

او ادامه می دهد: هر شب در میدان از کودک و نوجوان تا پیرمرد 
هشتاد سـاله حضور دارند؛ این نشـان می دهد وقتی دل در گرو 

وطنت داشته باشی، فرقی نمی کند چند ساله باشی.
کنـون برگـزار  فاتحـی همچنیـن بـه ویژه برنامه هایـی کـه تا
و  نی جـز ا : سـخنر یـد ه  می کنـد و می گو ر شـا ، ا سـت ه ا شـد
برنامه هـای هر شـب اجتماع مردمی میدان گنبد سـبز اسـت 
کـه توسـط حجت الاسام والمسـلمین کیانـی، امـام جماعت 
مسـجد حـاج داداش، انجـام می شـود. در شـب های اعیـاد،

مولودی خوانـی و پخـش شـیرینی و در شـب شـهادت ائمـه 
اطهـار، مدیحه سـرایی برگـزار می شـود.

مسـئول بسـی� بانـوان مسـجد امام صـادق)ع( یادآور می شـود:
کن  مراسـم روز معلـم در میـدان برگـزار شـد تـا از بیسـت معلم سـا
محلـه قدردانـی شـود؛ همچنین نمایشـگاه کتاب برپـا و در آن،

کتاب هـای فرهنگـی و عقیدتـی بـه مردم معرفی شـد.

داوطلب کمک برای پخت ن�ورات
خانم هـای بسـیجی دسـت بـه کار شـدند و بـا همراهـی یکدیگر 
پخت و پـز را در مسـجد شـروع کردنـد؛ البتـه در این بیـن یکـی از 
بانوان داوطلب شد تا آماده سازی مواد و پخت اولیه را در منزلش 
انجـام دهـد. زهـرا براتـی اصالتـا اصفهانـی اسـت و چهار سـالی 
کن مشهد شده است؛«پخت غذا مانند آش رشته، می شـود سا
عدسـی، الویـه و کوکـو را در خانـه انجـام می دهـم و سـایر بانوان 

برای بسـته بندی و توزیع حضـور دارند.»
او ادامـه می دهـد: از همـان شـب اولـی کـه بـه اجتمـاع آمـدم،
دلـم می خواسـت کار متفاوتـی انجـام دهـم. وقتـی متوجـه 
شـدم مـردم مـواد اولیـه پخـت غـذا را می آورنـد، داوطلـب 
شـدم کـه آشـ�ز این مراسـم باشـم. بـا اینکه خـودم هم بیشـتر 
شـب ها در میـدان هسـتم، هیچ وقـت از آشـ�زی احسـاس 

خسـتگی نکـرده ام.

پایبند به آرمان های امام راحل
زن و مرد سالمندی در حاشیه میدان روی صندلی نشسته اند 
و هـر دو پرچـم ایـران را تـکان می دهنـد. اشـرف جبارپـور و 
همسـرش، بهمـن زنـوزی، با اینکـه هر دو پا درد دارند، بیشـتر 

شـب ها در میـدان حاضر می شـوند.
اشـرف خانم می گویـد: زانوهایـم را عمـل کـرده ام و نمی توانـم 
زیـاد روی پاهایـم بایسـتم. همسـرم نیـز جانبـاز جنـگ اسـت و 
به تازگـی عمـل قلـب بـاز انجـام داده ولـی هـر دو ما وظیفـه خود 
می دانیـم هنگامی کـه کشـورمان بـه حضـور مـا در خیابـان نیـاز 

دارد، در صحنـه حاضـر شـویم.
بهمن آقـا کـه هر چنـد دقیقـه، شـعار «جانـم فـدای وطـن» سـر 
می دهد، می گوید: سـال ها در جنگ تحمیلی مقابل دشـمن 
ایسـتادیم. مـا همـان ملتـی هسـتیم کـه هیـچ گاه در برابـر 
خواسـته های نامتعـارف دشـمنان سـر خـم نمی کنیـم و بـه 

آرمان هـای امـام راحـل و رهبـر شـهیدمان پایبنـد هسـتیم.
چیـزی تـا پایـان مراسـم باقـی نمانـده اسـت کـه از بلندگـو 
صـدای رهبـر شـهید پخـش می شـود. در چشـمان برخـی از 
شرکت کنندگان اشک حلقه می زند. چند نفری که در حاشیه 
میدان در حال تماشـا هسـتند، با شـنیدن سـخنان قائد امت 
اسـامی بـه جمعیـت ملحـق می شـوند و بـه یک بـاره صـدای 

حضـار بلنـد می شـود: ای رهبـر شـهیدم راهـت ادامـه دارد .

حضور خانوادگی در اجتماعات
همسـر و دختـرش در چند قدمـی او ایسـتاده اند و پرچـم می گرداننـد؛

خـودش هـم پرچمـی در دسـت دارد ولـی همـه حواسـش بـه جمعیـت 
اسـت به ویـژه بـه افـراد سـالمندی کـه گوشـه میـدان روی صندلـی 
نشسـته اند تـا مشـکلی برایشـان پیـش نیایـد. حمیـد رئیسـی، یکـی از 
اعضـای کانون فرهنگی شهید رئیسـی اسـت که از شـب بعد شـهادت 
قائد امت اسـامی در مراسـم اجتمـاع مردمی حضـور دارد. او می گوید:

کانون شهیدرئیسی با مسجد امام صادق)ع( در محله سرشور همکاری 
دارد و از دو روز بعـد از راه افتـادن اجتمـاع مردمی در میدان سـبز، توزیع 

پرچـم  را بر عهـده گرفتیم.
حمیدآقـا بـه همراه خانـواده در میدان حضـور دارد؛ پدر، مـادر، خواهر و 
برادرش هم هر شـب در کنارش هسـتند و هر کدام از آن ها در گوشـه ای 
خدمـت می کننـد؛«بـرای سیسـتم صوتـی، بـرادرم فعـال اسـت و بـرای 
پذیرایی، پدرم در موکب خدمت و چای و نذورات مردمی را توزیع می کند.»

او دلیـل حضورشـان به صـورت خانوادگـی را عشـق بـه ولایـت و آب و 
ک کشـورش عنـوان می کنـد و می افزایـد: حضـور مـا در اینجـا فقـط  خـا
یـک هـدف دارد؛ اینکـه بـه دشـمنان بگوییـم ذره ای از عقایدمـان 
کوتـاه نمی آییـم و راه رهبـر شـهیدمان همچنـان ادامـه دارد. ایـران 

وطـن ماسـت و آن را بـه دسـت اجنبـی نخواهیـم داد.

کشورمان هستیم با تمام وجود پای
یاسمین زهرا نازی، ده ساله است. او همراه خواهر بزرگ ترش نازنین زهرا 
کـه سیزده سـال دارد حـدود دو هفته اسـت که به صـورت خودجوش،
غرفـه ای بـرای بچه هـا برپـا کرده انـد و خودشـان آن را اداره می کننـد.
یاسـمین می گویـد: بـرای اینکـه بزرگ ترها خیالشـان از بچه هایشـان 
راحت باشد و از طرفی بچه ها سرگرم شوند، در این غرفه به آن ها کاغذ 
و مدادرنگی می دهیم تا نقاشـی بکشـند. یک شب هم عکس ترام� 

را روی دیـوار نصـب کردیم تا بچه ها با موشـک کاغذی به آن بزنند.
یاسـمین با همـان زبان کودکانه اش توضیح می دهد: شـب های اول 
بـا پـدر و مـادرم پرچم تـکان می دادم امـا کم کم من و خواهـرم تصمیم 
گرفتیـم کاری انجـام دهیـم کـه کمـک بزرگ ترهـا باشـیم؛ بـه همیـن 

دلیـل غرفـه کـودک را راه انداختیم.
او هر شـب به میدان می آید حتی زودتر از خانواده اش؛«گاهی ممکن 
اسـت مـادرم نتوانـد همـراه مـا باشـد؛ چـون خانه مـان همیـن نزدیکـی 
اسـت و بانـوان پایـگاه بسـی� مسـجد امام صـادق)ع( مـا را می شناسـند 
مـن و خواهـرم می آییـم و در پذیرایی کمـک می کنیم تا بـا این کارمان 

بگوییـم که همیشـه و بـا تمام وجودمان، پای کشـورمان هسـتیم.»

داوطلب کمک برای پخت ن�ورات


